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را به خود مشغول کرده بود که ستار از من                   
 . خواست تا در فرصتی با يکديگر صحبت کنيم

پذيرفتم و قرار را برای فردای آن روز                            
در زندان، با وجود زندگی تنگاتنگ           .  گذاشتيم

در کنار يکديگر، آنچنان وقتمان پر بود که به              
توانستيم يکساعت وقت آزاد داشته          راحتی نمی 

فردا در زمان ديدار، او برايم از                        .  باشيم
ماجرای خودش گفت که مذهب را کنار گذاشته         

به شوخی به او گفتم       .  و مارکسيست شده است     
خدا که لر مذهبی خلق      .  وضعيتت مشکوک بود  

پس از اين گفتگو بود که به راز                   !  نمی کند  
اول پس از     اش در چند روز            رفتار غيرعادی  

او گزارشی از   .  ورود به زندان قصر، پی بردم     
بايست به      مجاهدين زندان مشهد داشت که می          

ماجرا از اين   .  کرد  مجاهدين در قصر منتقل می    
قرار بود که تعدادی از زندانيان مجاهد در                     
مشهد، همزمان با تغيير ايدئولوژی سازمان                 
مجاهدين خلق ايران، به مارکسيسم گرويده                  

اين .  قرار داشتند نظرشان را علنی کنند       .  بودند
ای در زندان و در ميان                           موضوع ولوله    

گرا    مجاهدين و ساير جريانات و محافل اسلام           
راه انداخت و ستار به عنوان يک مجاهد                     به

ويژه ياران      ها، به     ملحد، زير ضرب اسلامی       
فضای ناآرام مباحث و                    .  سابقش رفت      

های نظری، رفتار او را برای ما که               درگيری
. از ماجرا اطلاع نداشتيم، غير عادی کرده بود         

پس از آگاهی از نظرش، رابطه ما با هم بسيار           
البته هرچند من در آن زمان از              .  نزديک شد  

تغيير نظر آنها خوشحال بودم، اما واقعيت اين            
است که در رابطه با موضوع نزديکی من و                
ستار، مساله تغيير نظر او نقش اصلی را                        

بيشتر، ما را فرهنگ و رفتار و منش            .  نداشت
مشترک، که بعضا ريشه ايلياتی داشت، به                    

 .يکديگر نزديک کرده بود
در زندان به صورت فشرده روی تاريخ و                     

او از جمله افراد با            .  کرد   فلسفه مطالعه می     
در کارهای اجرائی نيز          .  مطالعه زندان بود      

پستوی سلول ما، که              .  هميشه پيشقدم بود        
کارهای صفحه بندی کتابها و جزوات در آن                

شد، با ورود ستار به اين سلول،                       انجام می   
دو تا  .  همچنان محل کارهای پنهانی باقی ماند         

سه ماه از ورود ستار به زندان قصر نگذشته               
بندی شد و تا زمان        بود که داوطلب کار صفحه     

آزادی از زندان اين وظيفه را با دقت و                             
هائی که    عموم کتاب .  مسئوليت زياد انجام ميداد    

ورودشان به زندان ممنوع بود، به صورت                  
پنهانی وارد زندان ميشدند و در همين پستوی             

. سلول ما، کار تعويض جلد آنها انجام ميشد                  
ستار حدود سه سال مسئوليت يک تيم، از دو               

همينجا .  تيم صفحه بند زندان را به عهده داشت        
بگويم که پذيرش مسئوليت اينگونه کارهای                 
پرخطر، نشانگر داشتن شجاعت و عزم بالائی          

اين وظايف که         .  از روحيه مبارزاتی بود            
داوطلبانه انجام ميشد، در صورت لو رفتن                   
عواقب سختی برای دست اندرکاران آن ايجاد            

ستار بدون سرو صدا و آرام، هميشه با         .  ميکرد
ای از کارها را به دست ميگرفت          فروتنی گوشه 
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اين خبر را در حيات هواخوری بند       .  افزوده شد 
چهار، زمانی که تازه بازی واليبالم تمام شده                

هايم خبر داد که        يکی از همسلولی   .  بود، شنيدم 
مجاهدی را از زندان مشهد به قصر آورده و                

از اين خبر زياد     .  اند  او را در سلول ما جا داده        
در سلول بند چهار زندان قصر،          .  خوشم نيامد 

ما چهار نفر بوديم، همه چپ و از طرفداران               
در پستوی اين سلول، بسياری        .  مشی مسلحانه 

بايست از    از کارهايی انجام می گرفت که می           
از اين رو اهميت      .  ماندند  چشم پليس مخفی می    

داشت افراد ساکن سلول، هم به لحاظ توان                     
مبارزه و هم به لحاظ نظر، قابل اعتماد و                        

 .همراه باشند
پس از گرفتن دوش، به دنبال تازه وارد                            

. تا دير وقت به سلول نيامد                .  مجاهد، گشتم   
. های مجاهد بود    سرگرم گفتگو با رفقايش، بچه     

کارش و حرکات و رفتارش چندان عادی به                 
دانم چه ساعتی بود که وارد             نمی.  نظرم نيامد 

. ها را قبلا ديده بود         ساير همسلولی .  سلول شد 
نزديک آمد و با لبخندی که گوشه لبش را کج                

نام مرا از    .  کرده بود، خودش را معرفی کرد         
هايش شنيده بود     بقيه به عنوان يکی از هم اتاقی       

به .  ام آشنا بود    و تا حدی هم دورادور، با پرونده 
لر بودنش  .  من هم لرم  :  عنوان معرفی خودگفت  

تا آنزمان  .  وضعيت او را برايم کمی مبهم کرد        
. در دور و برمان، چندان لر مذهبی نداشتيم                 

کردم که لرها، همه بايد          دانم چرا فکر می       نمی
تنها لر مذهبی ما، علی نامی بود که  . چپ باشند

مغازه خياطی داشت و در رابطه با گروه دکتر           
اعظمی او را دستگير و به حبس ابد محکوم                 

او انسان شريفی بود که اين                   .  کرده بودند   
محکوميت سنگين را نه از تمايل به سياست و             
به سبب مبارزه سياسی، که به خاطر رابطه                 
عاطفی با دکتر اعظمی و کمک انسانی که به              

هرچند نماز   .  او کرده بود، به او داده بودند               
ها، روابط نزديکی     خواند، اما با ديگرمذهبی     می

البته .  ها بود   او يکتا مذهبی کمون چپ      .  نداشت
در همان زمان شيخ مهدی کروبی هم زندان                 

دانستم اليگودرزی است      با وجودی که می    .  بود
و رابطه بسيار خوبی با خانواده ما نيز داشت،            

 .گرفتم اما او را لر در نظر نمی
او مجاهدی بود که          .  ستار تيپ ديگری بود         
عجيب اين بود که در       .  رفتاری استثنائی داشت   

سه و يا چهار روز اول متوجه شدم که نماز هم           
هايمان نيز هيچکدام او      سلولی  بقيه هم .  خواند  نمی

کنجکاو وضعيت  .  را در حال نماز نديده بودند        
اما حقيقتش زاويه کنجکاويم بيشتر             .  او شدم   

آن .  درک رفتار يک لر نمازخوان بود                        
دوستمان، علی که تحصيلات بالائی نداشت،              

ها ترجيح    ها را به مذهبی       لری بود که ما چپ       
ستار هم که تحصيلاتی داشت، لر                 .  داد    می

 اين ماجرا ذهنم. خواند مجاهدی بود که نمازنمی

ام در مورد عزيزان از            مند بوده     ههميشه علاق  
ام خاطراتم را بنويسم، با اين هدف             دست رفته 

که هم يادی از آنها کرده، نگذارم فراموشمان              
شوند و هم مسئوليتمان را گوشزد کنم، تا در                 

هايمان   پيمودن راهی که با آنها آغازنموديم، گام       
در هر    .  استوارتر و صفوفمان متحدتر شود           

فرصتی که صحبتی پيش آمده، در باره اين                   
مشکلم اين است که      .  ام  ياران عزيز سخن گفته     

رسد مرکز خاطراتم تا حدی دچار            به نظر می   
. مشکل شده و چندان برايم در دسترس نيست             

. ام، بسيارند     افزون بر اين، ياران جان باخته            
تعداد بيشمار آنها، مرا از نزديک شدن به قلم               

. اندازد   شان، به ترديد می         برای نوشتن درباره    
ناتوانی از   .  خيزد  ترديدی که از ناتوانی برمی       

پرداختن به همه آنها و بازتاب شايسته                               
هايشان برای دستيابی به رويای شيرين        پايمردی

از اين هم واهمه دارم که آنان را گزينش              .  داد
کنم و از ميانشان تعدادی را انتخاب و بقيه را               

همين، مرا از پرداختن به اين وظيفه       . حذف کنم
اما بسته به مناسبت از برخی        .  باز داشته است   
هائی است    ستارکيانی ازنمونه .  ام  ازآنها ياد کرده  

آشنائی .  اش بنويسم   ام در باره    که هميشه خواسته  
اش و ديدن اشتياق آنها برای معرفی            با خانواده 

او، افزون بر علت شد و مرا بر آن داشت که                
 .اش، هرچند به اختصار، بنويسم در باره

ستار از ديرينه يارانی است، که بخشی از                     
بيش از سه     .  ام   زندگيم را در کنارش گذرانده        

در برابر  .  ايم  با هم بوده     )١(سال در يک سلول     
تهاجم و سرکوب پليس با تکيه بر امثال او                      
توانستيم از حيثيت و حرمت انسانيمان دفاع                 

هايی که          در اعتراض به محدوديت             .  کنيم
کردند، يکماه اعتصاب غذا           برايمان ايجاد می    

با تکيه به همديگر درد و غم و شاديمان         .  کرديم
ها با هم سرودهای      در جشن .  کرديم  را تقسيم می  

ها، غمخوار      خوانديم و در سوگواری          شاد می  
او از رفقای نازنينی بود که      ...  همديگر بوديم و  

در عموم شرايط، سنجيده قدم برميداشت و                    
برخلاف ظاهرش، که در نگاه اول کمی خشک        

کرد، دنيائی از مهر و محبت را در                جلوه می 
در تمام دوره زيست    .  قلب کوچکش جا داده بود    

مشترکمان، هيچگاه رفتاری تند و رنجش آور            
هرچه زمان گذشت، مهر او در           .  از او نديدم    

تر شد، تا آنجا که امروز، ياد او چنان           دلم محکم 
در تن و جانم ريشه دوانده و خاطره                                    

هايش چنان در اعماق وجودم نشسته         بزرگواری
است که نه تنها خودش، همه کسانی را که                      

 .اند داشت، برايم دوست داشتنی شده عزيز می
زمان دقيق اولين ديدار و آشنائيمان در خاطرم           

 ١٣۵۴احتمالا اواخر تابستان سال      .  نمانده است 
زندان   ۴بود که به سلول چهار نفره ما در بند              

شماره يک قصر، که رژيم شاه بر آن نام                         
 گذاشته بود، فرد ديگری " اندرزگاه ضد امنيتی"

 محمد اعظمی
 بـه يـاد  ستـار كيـاني 
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ها بعد، در انجام وظايف             اين روحيه را سال       

به لحاظ  .  سازمانی نيز، همچنان حفظ کرده بود      
چيزی .  سياسی يکی از افراد تيز بين زندان بود       

که بعنوان خاطره در اين زمينه از او در ذهنم             
حک شده است، به ماجرای سينما رکس آبادان           

ستار بلافاصله پس از شنيدن آتش           .  برميگردد
زدن سينما رکس به من گفت که اين عمل را                 

ما .  اند  انجام داده )  ها  فالانژيست(ها    خود مذهبی 
آن زمان متعصبين مذهبی را فالانژيست                        

شخصا آن هنگام، با نظر او          .  خطاب ميکرديم 
اما او روی   .  موافق نبودم و نظر او را نپذيرفتم      

نظر خود پافشاری داشت و ميگفت آينده                         
خواهيم ديد که اين وحشيگری، کار چه کسانی           

به دليل حساسيت موضوع، او اين                     .  است
نظرش را فقط با من و چند نفر ديگر در ميان               

بعدها که ماجرای سينما رکس آبادان           .  گذاشت
ای که از ذهنم گذشت،            برملا شد اولين مساله      

او ميگفت  .  ارزيابی و تحليل درست ستار بود         
اينها .  شناسيد  شما طرز فکر اين جماعت را نمی  

به راحتی حاضرند سياه را سفيد جلوه دهند و               
اگر بتوانند، ابائی ندارند جهانی را برای منافع           

 .حقيرشان به آتش کشند
من جزو اولين گروه از زندانيان سياسی بودم             

ستار به من    .  شدم  که در مقطع انقلاب آزاد می        
گفت که تغيير نظر داده است و مشی مسلحانه             

البته من هم در همان زمان       .  داند  را درست نمی  
پيش از اين،      .  ای رسيده بودم        به چنين نتيجه     

. مباحثی با يکديگر روی مشی مسلحانه داشتيم         
تا آن مقطع ما هردو از نظر مشی سياسی در                
چارچوب نظر رقيق شده بيژن جزنی قرار                   

مباحث ما به نتيجه قطعی نرسيده بود و        .  داشتيم
. دانم به چه دليل حدود يکماه آخر قطع شد              نمی

اما ظاهرا هر دو بدون صحبت با يکديگر به                
او از من       .  رد مشی مسلحانه رسيده بوديم             

خواست که نظرش را در ارتباط با مشی                         
در آن زمان و       .  سياسی، به بيرون منتقل کنم        

حتی از حدود يکسال پيش از آن، بحث روی                
مشی سياسی در زندان داغ شده بود و تعداد                  
قابل توجهی از طرفداران مشی مسلحانه به نفی      

عموم اين افراد بعد از آزادی از             .  آن رسيدند  
 .زندان، سازمان راه کارگر را تشکيل دادند

به هنگام آزادی و ترک ياران، واقعا بدون                     
اغراق، با چشمی گريان و لبی خندان از آنها                

دانستيم سرنوشت بقيه رفقايمان        نمی.  جدا شديم 
از يکسو نگران سرنوشت آن         .  چه خواهد شد    

های مانده از ما بجا، در زندان بوديم، از                پاره
سوی ديگر خشنود از قدرت مردمی بوديم که             

شب پيش از      .  آزادی را به ما بخشيده بودند             
آزادی، زمانی که زمزمه خبر آزادی تعدادی              

گوشمان رسيده بود، بحثی در             از زندانيان به    
بايد پذيرفت  .  زندان در گرفت که چه بايد کرد         

بايست برای رفتن به بيرون مقاومت              و يا می    
گفت بايد    ستار از جمله کسانی بود که می       .  کرد
البته امروز شايد اين        .  ای درنگ نکرد       لحظه

نظر چندان مهم جلوه نکند و يا حتی عجيب                   
 اما در آن زمان بودند کسانی که طرح . بنمايد

گفتند بايد در     می.  کردند که نبايد بيرون رفت      می
 زندان ماند تا زمانی که از زندانی سياسی اعاده 

البته اين نظر در بند ما که عموم           .  حيثيت شود 
. زندانيان با تجربه بودند، چندان گسترده نبود            

در برخی از بندهای زندان قصر و بند سياسی            
حصار، يک روز پس از اعلام                    زندان قزل   

آزادی، زندانيان در زندان ماندند و برای ترک          
فقط هنگامی که    .  نکردن زندان مقاومت کردند     

شنيدند زندانيان سياسی با محکوميت سنگين،             
اند، به بيرون آمدن از زندان           آزادی را پذيرفته   

 .تن دادند
ام از زندان، ستار        مدت کوتاهی پس از آزادی      

با هم در مورد      .  نيز آزاد شد و به ديدارم آمد           
. های زندان را ادامه داديم       اوضاع سياسی بحث  

ام با رفقائی که پس ازآزادی اززندان          من رابطه 
سازمان راه کارگر را تشکيل دادند، بسيار                    

به لحاظ مشی سياسی با آنها                  .  نزديک بود   
کردم سازمان فدائی      همنظر بودم، اما فکر می       

بايست   نقش و ثقلی در اين جنبش دارد، که می            
مان با اين      من بر حفظ رابطه    .  با آن همراه شد    

ايجاد .  جريان وفعاليت در درون آن تاکيد داشتم       
ستار اما،  .  دانستم  تشکيلات جديد را درست نمی    

رد مشی برايش اهميت زيادی داشت و فعاليت           
. کرد  وهمکاری با فدائيان را به اين لحاظ ردمی        

با .  را هم قبول نداشت     .  ل.سازمان مجاهدين م   
وجود مباحث زيادی که داشت، بالاخره                          

در اين گير و    .  نتوانست با آنها کار مشترک کند     
ستار و من با     .  بهمن فرا رسيد    ٢٢دار بود که     

هم به خيابان رفتيم و در خلع سلاح يکی از                    
پادگانها همراه سيل انبوه جمعيت، شرکت                      

خانه پادگانی    در جريان حمله به اسلحه      .  داشتيم
. که نامش فراموشم شده است، او را گم کردم              

يکساعت و شايد دو ساعت بعد دوباره همديگر          
" ث  -ژ"را درحالی ديديم که هرکدام يک تفنگ        

خراشی روی صورتش     .  مصادره کرده بوديم    
گفت در اسلحه خانه به دليل                  می.  افتاده بود  

. خواسته است خفه شود           ازدحام جمعيت، می     
گذاشتی و خودت را نجات            گفتم اسلحه را می      

دستم رسيده    ای که به     گفت اسلحه   می.  دادی  می
شده و تا پای جان حاضر       "  ناموسی"بود، برايم   

پس از خروج از        .  به از دست دادنش نبودم          
های اطراف آن،            پادگان، در اغلب خيابان           

طرفداران خمينی مقرهائی داير کرده بودند و            
جلو ما دو نفر را     .  کردند  افراد را خلع سلاح می    

گفتيم .  خواستند   مان را می       هم گرفتند و اسلحه      
فدائی هستيم و درشرايطی که هنوز ضد انقلاب        

. دهيم  تارومار نشده است، تن به خلع سلاح نمی        
چنان قاطع حرف زديم و مصمم در مقابل آنها             

ها را با     ايستاديم که آنها کوتاه آمدند و ما اسلحه         
ای     البته عموم آنها نيز تجربه            .  خود آورديم   

نداشتند و نسبت به چريکهای فدائی هم سمپاتی          
 .نشان می دادند

حدودا در اين مقطع بود که من در ارتباط با                  
سازمان چريکهای فدائی خلق ايران، به                          

. خبر ماندم   خوزستان منتقل شدم و از ستار بی         
گيری جريان راه کارگر      بعدها فهميدم اودرشکل  

 فعال شده است و به همراه تعدادی از کادرهای 

با تجربه زندانی سياسی که مشی مسلحانه را               
کنار گذاشته بودند، اين تشکيلات را بنيان                      

نزديک چهار سال از انقلاب گذشته        .  اند  گذاشته
بود که    ١٣٦١کنم زمستان سال        بود، فکر می   

از طريق تشکيلات، بسته کوچکی به دستم                   
اش خواسته بود که آن را به من            فرستنده.  رسيد

يادداشت کوتاهی بود با خطی خوش           .  برسانند
به محض اين که        .  روی تکه کاغذی کوچک       

چشمم به اولين کلمات آن افتاد، خط او را                        
. در اولين فرصت قراری تنظيم کرديم       .  شناختم

در اين ديدارها،      .  دو بار با او ديدار داشتيم             
هبت معينی، عضو بسياربرجسته هيئت سياسی       

. و هيئت دبيران سازمان هم حضور داشت                  
ستار با رفيق ديگری به نام افشار بکشلو آمده              

افشاربکشلو يکی ازکادرهای راه کارگر      .  بودند
انسانی صميمی، زبده، عميق و آرام به               .  بود

های طولانی که بار دوم       پس از بحث  .  نظرم آمد 
از اوايل غروب تا صبح طول کشيد، توافق                   
کردند فعاليتشان را با سازمان ما يعنی                              

اما آنها تنها   .  آذر آغازکنند   ١٦طرفداران بيانيه   
ستار از طرف تعداد ديگری از فعالان          .  نبودند
کارگر سخن می گفت و آنها را نمايندگی                   راه
پاسخ نهائی را به پس از صحبت و               .  کرد   می

در نهايت اغلب   .  تبادل نظر با آنها موکول کرد      
کسانی که با او بودند، همراه هم به سازمان                   

آنچه که در ذهنم مانده، اين است که             .  پيوستند
نظر ستار نسبت به حاکميت در قياس با موضع         

در رابطه  .  تر بود   سازمان ما تندتر و راديکال      
با مسائل جهانی او با نظرات کميته مرکزی                 
سازمان آشنائی داشت وتاکيدات متفاوتی به يادم       

به لحاظ دموکراسی درون تشکيلاتی،        .  آيد  نمی
انتقادی به   .  ضوابط ما برايش قابل قبول بود            

ضوابط تشکيلاتی ما نداشت و يا اگر داشت                  
او از مناسبات غيردموکراتيک         .  طرح نکرد  

. تشکيلاتی در درون راه کارگر آزرده بود                   
ستار بلافاصله در اولين پلنوم کميته مرکزی               

عنوان مشاور کميته مرکزی                    سازمان، به    
تا جائی که به خاطرم مانده است          .  برگزيده شد 

همه اعضای کميته مرکزی با اين تصميم توافق        
ساير رفقائی که درارتباط با ستار قرار        .  داشتند

داشتند، در تشکيلات سازمان در تهران و در              
 .تشکيلات شمال کشور، سازماندهی شدند

اولين واکنش ستار پس از ورود به تشکيلات با          
انتقاد به ضعف ما در زمينه کم توجهی به                       

آن زمان، مباحث    .  پراتيک سياسی، همراه بود     
مباحث .  نظری در ميان ما ثقل بالائی داشت             

عامی چون دوران، انترناسيوناليسم پرولتری،         
در دستور    ...  راه رشد غيرسرمايه داری و            

عملگرائی جريان  .  مباحث تشکيلات قرارداشت  
فدائی، ما را به قطب مخالفش انداخته و ثقل                  
مباحث نظری را در تشکيلات سنگين کرده                 

ما که خود دراين فضا قرار داشتيم متوجه         .  بود
ستار با طرح اين شعار       .  اشکال کارمان نبوديم  

به انتقاد از      "  ايده خود سازمانگر نيست       "که   
وضع موجود پرداخت و تشکيلات را نسبت به          

بدين .  ضرورت سازماندادهی ايده، حساس نمود  
 15صفحه  ½ترتيب دراولين گام  
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 ½ 14صفحه 
و در آغاز فعاليت مشترک، مهر و نشان خود              

او به   .  را روی فعاليت سازمان برجا گذاشت           
کميته "اش، در بخش            دليل تجارب مبارزاتی     

ناميده ميشد سازماندهی   "  کوا"که  "  ويژه امنيتی 
اين کميته با توجه به فعاليت علنی دوره               .  شد

اول انقلاب، وظيفه داشت تشکيلات را با                       
شرايط مبارزه مخفی سازگار کند و دوره گذار          

افراد اين کميته، همگی       .  را سازماندهی نمايد    
از اعضای کميته مرکزی سازمان بودند که در         
کنار کميته تشکيلات، امنيت مناسبات تشکيلات       

از پنج   .  کردند   را هدايت و بر آن نظارت می            
عضو آن، چهار نفر در جريان مبارزه و يا در            

پس از   .  )٢(زندان جان باختند و يا اعدام شدند            
اولين ضربه، بخشی از رهبری سازمان به                  

و ستار در داخل کشور نقش         .  خارج منتقل شد   
در اين مقطع در داخل و        .  تری پيدا نمود    کليدی

خارج کشور بحث روی ساختار سازمان                       
متمرکز شد و هر دو بخش به شکل جداگانه                  

در داخل کشور ستار از       .  تغيير آن را پذيرفتند    
کرد و در نهايت،          ايده تغيير ساختار دفاع می        

طرح عدم تمرکزساختاری، به تصويب رهبری      
دراين رابطه ودر توضيح ساختار      .  داخل رسيد 

ای تدوين شد که بر     مبتنی بر عدم تمرکز، جزوه
اساس آن، هر ايالت مستقل شده و به رهبری                

قرار بر اين    .  شدند  سازمان درخارج وصل می     
شد که رابطه ايالات مختلف در داخل نيز قطع            

بخش ديگر رهبری سازمان که در                   .  گردد
خارج مستقر شده بود، روی تغيير ساختار و               
ايده عدم تمرکز، از اين هم فراتر رفت و به                   
ايده ايجاد واحدهای پايه مستقل که به صورت             
جداگانه در ارتباط با رهبری در خارج قرار                

در ارتباط با تغييرات              .  گرفتند، رسيد         می
ساختاری پيشنهاد اعزام ستار به خارج طرح             

رهبری سازمان در داخل کشور موافق              .  شد
زاويه مخالفت هم    .  خروج ستار از کشور نبود      

. گشت  به توان نظری و تجربه عملی او بازمی          
خصوصا اينکه ستار از جمله کادرهائی بود که        

و ما  .  های خود را نيز داشت        قدرت تدوين ايده   
. در داخل کشور، در اين زمينه ضعيف بوديم            

رفقائی که با خروج او از ايران مخالف بودند،           
به دليل کارآمدی تشکيلاتی و نظری او، رای              

ستار به رغم اينکه     .  به ماندنش در ايران دادند      
هنوز مشاور کميته مرکزی بود، به خاطر                     

ها و تجاربش، در حالی به مسئوليت                   توانائی
کميته تهران سازمان انتخاب شد که در اين                   
کميته، همگی افراد آن يا عضو و يا عضو                     

مدتی بعد کميته     .  مشاور کميته مرکزی بودند       
مرکزی سازمان در پلنوم خود، رای به                           

اما هنوز برايم   .  عضويتش درکميته مرکزی داد   
روشن نيست که آيا اين تصميم به او منتقل شد             
و يا دستگيری و زندانی شدن او، مجال انتقال             

 .اين تصميم را از ما گرفت
به لحاظ سياسی ستار نقش موثری در بازنگری      
به سياست سازمان در قبال جمهوری اسلامی             

او به همراه کميته مرکزی سازمان در           .  داشت
 داخل کشور با انتقاد از مشی سياسی گذشته 

سازمان بر ضد مردمی بودن حکومت تاکيد                
 نموده وازسياست سرنگونگی جمهوری اسلامی 

در پيشبرد اين سياست، ستار نقش         .  دفاع نمود 
 .بسيار موثری داشت

در جريان اجرای طرح تغيير ساختار،                            
تشکيلات سازمان در تهران و اصفهان ضربه           
اساسی خورد و تعداد قابل توجهی از کادرهای          

ستار نيز از جمله            .  سازمان دستگير شدند       
وضعيت ستار در اين          .  دستگير شدگان بود      

همراه ستار   .  دستگيری بسيار پيچيده شده بود        
تعدادی از کادرها دستگير شده بودند و اين،                 
حفظ اطلاعات را اگر نگوئيم ناممکن، که                     

ستار پس از تحمل          .  بسيار دشوار می کرد         
ای   های قرون وسطائی، مقاومت دليرانه       شکنجه

اما چون به نظرش اغلب قرارها برای         .  کند  می
اند، او وارد يک بازی حساس با            پليس لو رفته   

پليس، با هدف خارج کردن بخش آسيب نديده              
تشکيلات می شود و وانمود می کند که دست               

خواهد با پليس همکاری       از مبارزه شسته و می     
 .کند

البته ستار در زمانی که عضو کميته مرکزی              
راه کارگر بود و مسئوليت نشريه مرکزی اين            
جريان را به عهده داشت نيز يک بار هنگام                  
اجرای قرار تشکيلاتی با رفيق ديگری،                         

ستار در آنجا خود را                 .  شود     دستگير می    
گويد در دهستانی     کند و می    روستائی معرفی می  

کند و به دليل           در اطراف ممسنی زندگی می         
اختلاف خانوادگی به تهران آمده و در                              

هايش بوده که            جستجوی يکی از همشهری          
او چون چهره شناخته            .  دستگير شده است       

ای برای بسياری از مسئولان نظام بود، به            شده
اش کمتر دبده شود، به بهانه          خاطر اينکه چهره  

عبادت با خدا، چند ماهی که در سلول کميته                 
اوين بوده        ٣٠٠٠شهربانی، مشهور به بند              

است، از صبح تا شب، خود را در زير پتو                    
بهانه او ورد خواندن و         .  کرده است     پنهان می  

ذکر کردن و راز و نياز با خدای خود بوده                     
شود و    بازی در اين نقش، موثر واقع می       .  است

مشهور بوده،   "  گناه   به اکبر بی     "ستار را که        
. کنند  گناه تشخيص می دهند و او را آزاد می           بی

جالب اين است که بازجو در روز آزادی                        
کند مبنی بر اينکه تحقيق                  برايش نطقی می      

اند و صحت سخنان او برايشان محرز                   کرده
داستان اين دستگيری و آزادی او،          .  شده است 

اميدوارم در  .  حکايتی است شنيدنی و آموزنده       
فرصتی امکان نوشتن آن برای من و يا برای              

 .ديگرانی که از آن مطلعند، فراهم شود
اما اين بار موضوع بسيار دشوار و پيچيده                    

ستار کيانی با نام و نشان و با آن سوابق               .  بود
پليس سياسی جمهوری         .  به دام افتاده بود            

تجربه سالهای اول         اسلامی نيز آن پليس بی           
ابعاد اطلاعات سازمان برای            .  انقلاب نبود   

آگاهی از اجزاء بيشتری از اين ماجرا بسيار               
تا کنون اطلاعاتی که در اين رابطه           .  کم است 

مکتوب شده است عمدتا به همت خانواده او                  
ما به عنوان رهبری         .  جمع آوری شده است        

 تشکيلات که در خارج مستقر شده بوديم، از 

پليس از    .  اطلاع مانديم       دستگيری ستار بی       
تشکيلات سازمان جلوتر بود و موفق شده بود            

پليس درصدد بود تا از طريق      .  ما را فريب دهد   
مخفی نگهداشتن دستگير شدگان، به کادرهای           

. سازمان در داخل کشور دسترسی پيدا کند                   
مدتی پس از دستگيری ستار، قراری بين يکی           
از کادرهای سازمان و ستار از طريق ما                        

در جريان ملاقات، ستار به         .  شود   برقرار می  
گويد که از زندان و از نزد            کادر سازمانی می   

او اطلاعاتی مبنی بر          .  لاجوردی آمده است      
های تهران را به کادر سازمان                        دستگيری

دهد و از او، با هدف فرار از پليس، جدا                    می
ما پس از اطلاع از اين موضوع به             .  شود  می

خود آمديم و کوشيديم برای تسلط به اوضاع با            
به محض  .  حساسيت زياد ماجرا را پی بگيريم        

اطلاع از فرار او، اقدام به خروج او از ايران             
 .نتيجه ماند های ما بی کرديم که تلاش

ای   توانم بگويم، در جمع کميته        آنچه که من می    
که مسئوليت تشکيلات را به عهده داشت،                      
نسبت به ستار پس از اطلاع از دستگيری او و           

اش با پليس، قضاوتمان هيچگاه منفی                     بازی
اين قضاوت در شرايطی که ستار وارد            .  نبود

ماجرائی به غايت پيچيده شده و مجبور به نقش          
. بازی کردن برای پليس بود صورت گرفت               

پيرامون اينکه آيا ورود به اين بازی، به لحاظ             
محاسبه سود و زيان آن برای جنبش و سازمان          
اقدامی درست بوده است يا نه، اختلاف عمل               

کرد، اما روی خود ستار همواره در ميان               می
. مسئولان بالای تشکيلات نظر مثبت بوده است       

توانيم ناديده بگيريم که نتيجه پذيرش         اکنون نمی 
چنين نقشی، حداقل فراری دادن بخشی از                     

 .تشکيلات از تور پليس بوده است
اهميت موضوع در اين است که ما در                              
شرايطی قضاوت مثبت روی ستار داشتيم که             

گر و شکنجه شده            زاويه نگاهمان به شکنجه        
گر   ما عموما دربرخورد با شکنجه    .  درست نبود 

ديديم   گر را درست نمی     وزندانی، جايگاه شکنجه  
. و اساس برخورد خود را متوجه آنها نميکرديم        

جای اينکه حمله خود را روی                       عموما، به   
گر يعنی همان حاکمان متمرکز کنيم،                شکنجه

ما حتی در    .  کرديم  قربانيان شکنجه را نقد می       
آن شرايط با آن درک نادرستمان، ارزش                       
خدمات ستار را برای اين جنبش با برجستگی            

به راستی ستار اگر     .  ديديم و بر آن ارج نهاديم       
توانست از مهلکه بگريزد، امروز ما جز به           می

 .نگريستيم چشم يک قهرمان به او نمی
دردناک اين است ستار تا چشم گشود، تاوان                

سالهای جوانی را در           .  مبارزه را پرداخت       
پس از زندان نيز او تمام وقت            .  زندان گذراند 

او .  در فعاليت بود و حتی نتوانست ازدواج کند        
هر چند مدتی را، در      .  دوش بود   هميشه خانه به  

ای    همه زندگيش در کوله        .  گذراند   مکانی می  
شد که فقط لباس زير و وسايل          جمع و جور می   

او يکبار هنگام عبور از        .  شخصی در آن بود     
های تهران برادرش را در آن            يکی از خيابان   

خود به يکی از رفقای         .  بيند   سمت خيابان می    
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 ١٦۵اتحـاد کـار      ١۶صفحـه     ١۳٨٨بهمـن    

مѧѧا درگѧѧذشѧѧت ايѧѧن زن فѧѧداکѧѧار را، بѧѧه يѧѧاران                  
عѧѧزيѧѧزمѧѧان ايѧѧران و پѧѧوران و سѧѧايѧѧر اعضѧѧای               

ويѧژه بѧه        خانواده و دوستان و خѧويشѧان او، بѧه           
مادران خاوران که در همين دو مѧاهѧه، پѧس از        
مادر محسنی يکی ديگر از يѧاران خѧود را از             

گوئيم و خѧود       اند، صميمانه تسليت می دست داده
 .دانيم را در اين اندوه شريک می

مادرانی بود که هميشه با مرارت وسختی، خود 
رسѧѧانѧѧد و گѧѧل بѧѧر خѧѧاک               را بѧѧه خѧѧاوران مѧѧی        

های شѧکѧسѧتѧه از          گذاشت و نهال جانباختگان می
. نشѧانѧد     تهاجم استبداد را دوباره بر مѧزارهѧا مѧی     

در عѧѧمѧѧوم سѧѧالѧѧگѧѧردهѧѧا و مѧѧراسѧѧمѧѧی کѧѧه بѧѧرای               
شѧѧد،    هѧѧا بѧѧرگѧѧزار مѧѧی        جѧѧانѧѧبѧѧاخѧѧتѧѧگѧѧان در خѧѧانѧѧه      
 .حضوری فعال داشت

مادر انصاری از زنان فداکار و باغروری بѧود    
اش در اولѧѧيѧѧن          کѧѧه سѧѧادگѧѧی و انسѧѧانѧѧدوسѧѧتѧѧی             

کمتر کسی است کѧه  .  برخوردها قابل رويت بود
اش را      در همان نخستين برخورد، مهر مادرانѧه 

او .  در اعماق دل و جان خود حس نکرده بѧاشѧد  
بѧѧا آرزوی روشѧѧن شѧѧدن حѧѧقѧѧايѧѧق و سѧѧپѧѧردن                     
جنايتکاران به دست عدالت، سر برخاک نهاد و 
به عنوان يک مادر دادخѧواه، انѧتѧظѧار خѧود را              
برای فراموش نشدن جنايات جمهوری اسѧلامѧی   
با همه افراد و جѧريѧانѧات آزاديѧخѧواه در مѧيѧان                  

نهاد و آنان را به مبارزه برای دسѧتѧيѧابѧی بѧه         می
 .نمود آزادی تشويق می

با تاسف فراوان باخبر شديم که مѧادر انصѧاری       
در جѧريѧان يѧک عѧمѧل            )  خانم عصمت يوسѧفѧی  ( 

جراحی ناموفق، بعد ازظѧهѧر روز شѧنѧبѧه سѧوم             
مѧادر  .  در تѧهѧران درگѧذشѧت           ١٣٨٨بهمن مѧاه      

انصاری يکی از مادران خاوران بود که چندين 
هѧا و       سال از زندگی خѧود را پشѧت در زنѧدان             

او در   .  حصارهای تهران و خѧرم آبѧاد گѧذرانѧد            
شمار مادرانی بود که داغ چند تن از دلبѧنѧدانѧش    

 ١٣٦۴نخسѧت در مѧهѧرمѧاه           . را در سينه داشت
) همسر ايران انصѧاری ( دامادش جمشيد سپهوند 

دو سѧال بѧعѧد، در ارديѧبѧهѧشѧت              .  را اعدام کردند
فرزندش مسعود انصاری را در حѧالѧی          ١٣۶۶

شѧدت     های قرون وسطائѧی بѧه     که در اثر شکنجه
مسعود .  آسيب ديده بود، به جوخه مرگ سپردند

انصاری به هѧنѧگѧام دسѧتѧگѧيѧری عضѧو مشѧاور                  
. کميته مرکزی سازمان فدائيان خلق ايѧران بѧود    

او يکی از قربانيان رژيم جمهوری اسلامی بود 
که حѧتѧی پѧزشѧکѧان زنѧدان حѧالѧش را وخѧيѧم و                       
ماندنش را در زندان خطѧرنѧاک تشѧخѧيѧص داده          

اما جمهوری اسلامی بجای آزادکردنѧش،  .  بودند
او را به جوخه مرگ سپرد تا سند زنده جنايتش 

 .را به خيال خود، از ديده ها پنهان نگهدارد
مادر انصاری که انسانی بردبار و قويѧدل بѧود،     

. در جستجوی مزار مسعود به خاوران شѧتѧافѧت     
او که از محل دفن حدودا مطلع شده بود، خѧاک    

زنѧد و       های تازه را برای يافتن مسعود کنار می
جان فرزندش را که بѧا لѧبѧاس       هنگامی که تن بی

کѧѧنѧѧد، پѧѧس از ديѧѧدن          دفѧѧن شѧѧده بѧѧود، لѧѧمѧѧس مѧѧی         
اش و اطمينان از شناسائی ومحل دفن او،    چهره

 .سپرد دوباره به خاکش می
او جزء نخستين مѧادرانѧی بѧود کѧه در شѧرايѧط                 

هѧای دهѧه شѧصѧت، نѧگѧذاشѧت يѧاد                    سکوت سѧال 
جانباخѧتѧگѧان راه آزادی بѧه فѧرامѧوشѧی سѧپѧرده                    

جز سال گذشته که به دلѧيѧل بѧيѧمѧاری و           به.  شود
ناتوانی نتوانسѧت خѧود را بѧه مѧراسѧم خѧاوران                 
 برساند، در تمامی سالهای پيش از آن، يکی از 
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شود برای ديدار برادری       همه وجودش تمنا می    
اما در نهايت، به دليل          .  ها نديده بود       که سال  

شرايط امنيتی، با مهار و کشتن اين نياز                           
اما .  کند  عاطفی در خود، از ديدار صرفنظر می      

هرگز خاطره تلخ اين اقدام رنج آوری را که                 
 .بر او تحميل شده بود، فراموش نکرد

نويسم، سراپايم را غم        امروز که درباره او می      
حتی بار  .  کنم  و اندوه گرفته و احساس گناه می        

شرم نداشته حاکمان جنايتکار را هم بر دوش               
آورم اين خواست      به ياد می   .  کنم  خود حس می   

گفت اين آرزو در دلم مانده        انسانی او را که می    
است که در خيابان از اين يا آن همشهری و يا              

من هم    .  همکلاسی به دليل امنيتی نگريزم              
دوست دارم با ديدن دوستان و خويشان و                        
يارانم، با شوق قدم جلو بگذارم و بتوانم از                     

. ام صحبت کنم       کارم و از شغلم و از خانواده            
ميگفت حالا اگر به اجبار با آنها روبرو شوم،              
در برابر اين پرسش که کجا هستی؟ پاسخم اين          

! کنيم  شغلت چيست؟ يه کاری می     !  است اينجاها 
و بعد در پی        !  ها   ات کجاست؟ اينطرف        خانه
گردم برای جدائی و در واقع فرار            ای می   بهانه

 .از اين عزيزان
به هر حال بايد راهی جست برای دستيابی به              
آزادی و برای کنار زدن استبداد قرون                             
وسطائی که هم بخشی از يارانمان را از ما                    
گرفته و هم بخش باقی مانده را دربدر کرده                  

حداقل سود اين کار، انداختن نور است            .  است
های تاريکی که يارانمان را به صلابه          بر دخمه 
انداختن نور است به پستوهای سياه و           .  کشيدند

منظور آگاهی از      مخوف اوين و کهريزک، به       
. اند  اينکه چه بر سر ستار و ستارهای ما آورده          

برای ما هنوز پس از سالها روشن نيست که                 
ها      بسياری از جانباختگان اين جنبش چه                      

�. اند کشيده 
 

 ١٣٨٨ديمـاه 
 

 :زير نويس
 

در بند چهار زندان شماره يک قصر،                      -١
ها، حدود دو متر در سه        اندازه تعدادی از سلول   

در انتهای اين سلول پستوئی وجود         .  متر بودند 
هنگامی که  .  داشت که نيم متر در دو متر بود           

نگهبان در رهرو بند عبور ميکرد، ديدی نسبت        
در حالت عادی در هر          .  به اين پستو نداشت       

در برخی   .  دادند   سلول چهار نفر را جای می          
ها هفت نفر     اوقات در زمان شاه، در اين سلول        

 .دادند را هم جا می
 

، هبت معينی و ستار         "کوا"از پنج عضو         -٢
و مهرداد پاکزاد در سال        ١٣٦٧کيانی در سال    

اعدام شدند و بهروز سليمانی هنگام                  ١٣٦۴
اش، خود را از طبقه پنجم        حمله برای دستگيری  

نفر پنجم   .  به پائين پرتاب کرد و جاودانه شد             
رضا اکرمی است که اکنون در خارج کشور با          

همينجا بگويم که تمامی    .  کند  سازمان فعاليت می  
اعضای کميته مرکزی که در ايران دستگير                

 .شدند، همگی بدون استثنا اعدام شدند

سنديكای آارگران شرآت واحد اتوبوسرانی              
تهران و حومه چهارمين سالروز اعتراض با             
شكوه و به ياد ماندنی آارگران شرآت واحد را          
در حالی آه دو نفر از اعضای هيئت مديره                   

دارد   برند گرامی می    سنديكا در زندان به سر می  
و همچنان در راه رسيدن به حقوق آارگران                 

 .آوشد می
 

سنديكای آارگران شرآت واحد اتوبوسرانی تهران          
 و حومه

  

 ١٣٨٨بهمن  ٨

سنديكای آارگران شرآت واحد اتوبوسرانی              
تهران و حومه آه برای احقاق حقوق آارگران          

احياشد،   ١٣٨۴ای طولانی در سال       بعد از وقفه  
های مستمر آه با                  ها و پيگيری             با تلاش    

اعتنايی مسئولان مواجه گرديد، با خواست              بی
آارگران شرآت واحد اعتراض خود را در                 

اعتراض .  اعلا م آرد       ١٣٨۴بهمن      ٨تاريخ   
سابقه آه منجر      صنفی آارگران با سرآوب بی       

به دستگيری و بيكاری تعداد آثيری از                             
رانندگان زحمتكش شرآت واحد بود روبه رو            

 .گرديد

 چهارمين سالروز اعتراض كارگران شركت واحد گرامي باد 
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